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Conceptual Model of Governance Based on 
John Rogers Commons' Intellectual System

Abstract        The main purpose of this paper is to explore the conceptual  
framework of governance based on the institutional economic approach  
emphasizing the views of John Rogers Commons. To this end, as a qualitative 
 approach, the focus group of the research method was applied. According 
to Commons, we first encounter a conflict of interest between individuals, 
groups, and organizations, which is itself due to the scarcity of resources. 
Then, collective action is formed to overcome such contradictions. In view of 
that, there is negotiation, exchange, and collective bargaining that ultimately 
lead to working rules among human beings to come to a practical result as 
to live and work together under an agreement that engenders order, security,  
and dignity. Commons considers working rules as a major means for organizing  
society's affairs; however, such working rules are formed and developed 
within the framework of collective democracy. Order and rules cannot be  
enforced and sustained unless the views and the voice of all parties and 
stakeholders are heard on an equal basis. Collective democracy as a  
method of governance facilitates the achievement of such a goal.
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مدل مفهومی حکمرانی مبتنی بر منظومه فکری جان 
راجرز کامونز

پذيرش: 1399/02/23د ريافت: 1396/11/04

چکيد ه: هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد 
نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفي و روش پژوهش 
گروه کانونی استفاده می شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه ها، و 
سازمان ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش 
جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود 
می آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می شود تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و 
کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری 
اندیشه های کامونز در تصمیم گیری و سیاستگذاری می توان گام های موثری به سوی استقرار 
حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه را قواعد کاری می داند، اما 
آن گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی تواند 
اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. 
دموکراسی جمعی )دوسویه(، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل 

می کند.

کليد واژه ها: حکمرانی، اقتصاد نهادگرا، کنش جمعی، قواعد کاری، دموکراسی جمعی، 
جان راجرز کامونز.
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مقدمه

شاید بتوان گفت که قوی ترین نظریه پرداز اقتصاد نهادی، جان راجرز کامونز1 است. به همین دلیل، 
مبنای این پژوهش برای تدوین الگوی حکمرانی در قالب رویکرد نهادگرایی، بر اساس نظرهای کامونز 
طرح ریزی می شود. او در ردیف اقتصاددانانی است که حاضر نبود ماهیت واقعیت های اجتماعی را نادیده 
بگیرد (Lawson, 1999). وی همواره در جستجوی راه حل های ماهرانه نهادی متناسب با واقعیت های زمانه 
خود بود (Ramstad, 2001). کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادگراست که موفق می شود اقتصاددانان 
بزرگی را تربیت کند )مشهدی احمد و متوسلی، 1390(. نظرهای کامونز در هر حوزه ای که به پژوهش 
می پردازد، به عنوان »بهترین نمونه2« قلمداد می شوند، برای مثال در حوزه هایی مثل پول، کامونز یکی از 
نظریه پردازان پیشگام است (Whalen, 1993). با این حال، اقتصاددانان حوزۀ نظریه های ارزش، به ندرت 
از کامونز نام می برند، گرچه تا حدی بار مسئولیت این غفلت، بر دوش خود کامونز است، زیرا کامونز 
گفتگو با دیگران در مورد نظریه اش را کار بسیار سختی می داند (Ramstad, 2001). از جملۀ این مباحث، 
حکمرانی است. هرچند او به طور مستقیم از واژه Governance استفاده نمی کند3، اما اقتصاددانان بعدی 
مانند ویلیامسون4 بر مبنای نظرهای کامونز، موضوع حکمرانی )تدبیر امور(5 را دنبال می کنند و نشان 
می دهند که مبانی نظری کامونز، چارچوب موثقی برای تدوین یک الگوی حکمرانی و حکمرانی خوب است.

 اما در پاسخ به این که چرا و چگونه دو موضوع حکمرانی و نهاد با همدیگر مرتبط هستند، باید 
گفت که یکی از اصلی ترین دلایل توجه سال های اخیر به مفهوم حکمرانی در سطح جهان را می توان 

1. John Rogers Commons (1862-1945)
2. Classic  

3. باید توجه داشت که استفاده از اصطلاح Governance در معنای امروزین آن، از دهه 1980 میلادی به مرور 
شروع می شود و از نیمه دهه 1990 است که این اصطلاح رواج می یابد. این در حالی است که کامونز به کرات از 

واژه های Govern و Governing استفاده می کند.
4. Oliver Williamson (1932-2020 )

5. از مشکلات واژه Governance ترجمه صحیح آن است، زیرا با معادل های متعددی که وجود دارد، مفاهمه فکری را در 
میان پژوهشگران با مشکل مواجه می کند. برخی پیشنهاد می دهند که اگر منظور از Governance  بررسی موضوع های 
سطح کلان باشد، می توان از معادل »حکمرانی« استفاده کرد )برای مثال، در پژوهش های نورث(. اما اگر بررسی موضوع ها 
در سطح خرد و سازمان ها باشد، می توان از معادل »تدبیر امور« استفاده نمود )برای مثال در پژوهش های ویلیامسون(. 
در این صورت، اصطلاح Good Governance را می توان »حُسن تدبیر امور« ترجمه کرد. البته در این پژوهش، به دلیل 

پربسامدتر و پرکاربردتر بودن آن، معادل حکمرانی برای Governance ترجیح داده می شود.
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آغاز  میلادی   1990 دهه  اوایل  از  بازگشت  این  دانست.  نهادی  رویکرد  به  اجتماعی  علوم  بازگشت 
می شود، یعنی در زمان انتشار آثاری از نورث1 )نهادها، تغییرهای نهادی، و عملکرد اقتصادی2(، مارش3 

.(Rothstein, 2012) )7و اولسن4 )کشف دوباره نهادها5(، و اوسترام6 )حکمرانی مشاعات
)از جمله  مبادله  هرگونه  کامونز،  نظر  بدانیم، طبق  مبادله8  اقتصاد  علم  در  را  تحلیل  واحد  اگر 
انتقال صرف  نه  یک  است،  بسته حقوقی  بلکه یک  نیست،  کالا  تبادل  فقط  مبادله کالای عمومی(، 
کالا. این حقوق، می تواند ملموس9 یا ناملموس10 باشد. به علاوه، اگر کمیابی را به عنوان فرض اصلی 
است. پس  مبادله  دوطرف  بین  منافع  تضاد  حامل  مبادله ای  هر  کنیم،  قلمداد  اقتصادی  نظریه های 
افراد )و سازمان ها(، به دلیل کمیابی منابع، با یکدیگر دچار تضاد11 می شوند، ولی در بین این تضادها، 
اتکای متقابل و هم زیستی مسالمت آمیز  به  وابستگی ها12 و منافع مشترکی وجود دارد که می تواند 
بین آن ها منجر شود. نکته مهم این است که وظیفه نهادهاست که از بین تضاد منافع، وابستگی ها را 
بیرون بکشند و ایجاد نظم13 کنند (Commons, 1934). بنابراین، رسیدن به نظم اهمیت زیادی دارد و 
این مهارت اجتماعی و نهادی است که بتواند با سازوکارهای حکمرانی از دل تضادها به نظم برسد. از 
کمیابی نه فقط تضاد به وجود می آید، بلکه کنش جمعی14 به دست می آید که این کنش جمعی، نظم را 

از راه وابستگی متقابل ایجاد می کند. این فرایند در شکل )1(، نمایش داده می شود.

 

 ابع و تضاد منافعدر شرایط کمیابی من، توافق با ی به نظمبادستی :1شکل 
 

دانشی  شکافاقتصادي،  هاي ها و مبادله هنگام تعامل، با وجود تضادها در دستیابی به توافق ،و تجربی نظريتوجه به مبانی با  در مجموع
سالیان اخیر، موضوع حکمرانی مرکز توجه  درجا که  از آن صدد تلاش براي رفع آن است.به سهم خود در  پژوهشمهمی است که این 

صاد نهادگرا، با تاکید اس رویکرد اقت، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اسپژوهشمسئله اصلی این  ري از محافل علمی است،بسیا
 پژوهشجدیدي که در این  سهمتعریف کرد. همچنین،  1توان آن را ذیل موضوع اقتصاد حکمرانی ، که میکامونز است بر نظرهاي

 کم در ایران، سابقۀ دست ،، موضوعی که تاکنوناست فکري کامونز نظامحکمرانی بر اساس  یک مدل سیستمارائۀ  گیرد، میصورت 
 .نداردپژوهشی 

 
 پژوهشمبانی نظري 

 کامونز و علم اقتصاد
علم « :که معتقد است اوبر مبناي چه اصولی بنا شود؟  باید پاسخ دهیم که از نظر کامونز، علم اقتصاد پرسشابتدا بهتر است به این 

کنترل کنش فردي قلمداد شود، ها باشد. علم اقتصاد باید علم بررسی نهاد یا کنش جمعی در  و کنش ها فعالیت مطالعهعلم  بایداقتصاد 
:Commons, 1970( »دهد بزار ذهنی براي بررسی میکه به ما یک ا واحدهاي اصلی اقتصاد  ،ها و نه افراد به عقیده کامونز، گروه ).34

و گسترش دامنه  ،از طریق کنش گروهی و همراه با اعمال کنترل، اعطاي آزادي و امنیت افراد ،منزلتآزادي،  و ،ه هستندو جامع
گونه ارتباطات انسانی)  افراد را به مثابه اتم (بدون هیچخلاف دیدگاه اقتصادي رایج است که . این بردهد میروي  هاي افراد فعالیت

 2ترین سهم کامونز به عنوان یک متفکر اقتصادي، مربوط به چرخه زندگی نهادهاي اقتصادي شاید بزرگ). Parsons, 1970( انگارد می
هاي بشري در  که انگیزه یابد درمیکند. او به تجربه  تعریف می 3کنش فردي . وي نهاد اقتصادي را به عنوان کنش جمعی در کنترلباشد

 ).Perlman, 1970( یابند ظهور می گروهیهاي  و فعالیت ي جمعیها مشارکت
 

 حکمرانی چیست؟

1. Economics of Governance
2. Life Cycle of Economic Institutions
3. Collective Action in Control of Individual Action

 نظم توافق تضاد کمیابی

3 
 

                                                           

شکل1:دستیابیبهنظمباتوافق،درشرایطکمیابیمنابعوتضادمنافع

1. Douglass Cecil North (1920-2015)
2. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance
3. James Gardner March (1928-2018)
4. Johan Peder Olsen (1939- )
5. Rediscovering Institutions
6. Elinor Ostrom (1933-2012)
7. Governing the Commons
8. Transaction
9. Tangible
10. Intangible
11. Conflict
12. Mutuality  
13. Order
14. Collective Action
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در مجموع با توجه به مبانی نظری و تجربی، دستیابی به توافق، با وجود تضادها در هنگام تعامل ها 
و مبادله های اقتصادی، شکاف دانشی مهمی است که این پژوهش به سهم خود در صدد تلاش برای 
رفع آن است. از آن جا که در سالیان اخیر، موضوع حکمرانی مرکز توجه بسیاری از محافل علمی است، 
مسئله اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرا، با تاکید 
بر نظرهای کامونز است، که می توان آن را ذیل موضوع اقتصاد حکمرانی1 تعریف کرد. همچنین، سهم 
جدیدی که در این پژوهش صورت می گیرد، ارائۀ یک مدل سیستم حکمرانی بر اساس نظام فکری 

کامونز است، موضوعی که تاکنون، دست کم در ایران، سابقۀ پژوهشی ندارد.

مبانینظریپژوهش

کامونز و علم اقتصاد

ابتدا بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که از نظر کامونز، علم اقتصاد باید بر مبنای چه اصولی بنا 
شود؟ او معتقد است که: »علم اقتصاد باید علم مطالعه فعالیت ها و کنش ها باشد. علم اقتصاد باید علم 
بررسی نهاد یا کنش جمعی در کنترل کنش فردی قلمداد شود، که به ما یک ابزار ذهنی برای بررسی 
می دهد« (Commons, 1970: 34). به عقیده کامونز، گروه ها و نه افراد، واحدهای اصلی اقتصاد و جامعه 
هستند، و آزادی، منزلت، و امنیت افراد از طریق کنش گروهی و همراه با اعمال کنترل، اعطای آزادی، 
و گسترش دامنه فعالیت های افراد روی می دهد. این برخلاف دیدگاه اقتصادی رایج است که افراد را به 
مثابه اتم )بدون هیچ گونه ارتباطات انسانی( می انگارد (Parsons, 1970). شاید بزرگ ترین سهم کامونز 
به عنوان یک متفکر اقتصادی، مربوط به چرخه زندگی نهادهای اقتصادی2 باشد. وی نهاد اقتصادی را به 
عنوان کنش جمعی در کنترل کنش فردی3 تعریف می کند. او به تجربه درمی یابد که انگیزه های بشری 

.(Perlman, 1970) در مشارکت های جمعی و فعالیت های گروهی ظهور می یابند

حکمرانیچیست؟

حکمراني شامل تعامل های بین ساختارها، فرایندها، قوانین و مقررات، سنت ها، و آداب و رسومی است 
که نحوه اعمال قدرت، نحوه اتخاذ تصمیم ها، نحوه اظهار نظر ذي نفعان، و نحوه ارزیابی نتایج را مشخص 

1. Economics of Governance
2. Life Cycle of Economic Institutions
3. Collective Action in Control of Individual Action  
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مي کند )روشن و متوسلی، 1397(. هر جامعه ای روش های مخصوص به خود را برای تصمیم گیری و حل 
تعارض ها دارد. حکمرانی یک امر اجتماعی است که به فرایندهای تعامل و تصمیم گیری در میان فعالان 
حاضر در یک مسئله جمعی اشاره دارد که به خلق، تقویت یا بازتولید نهادها و هنجارهای اجتماعی منجر 
می شود (Hufty, 2011). نقش حکمرانی در توسعه اقتصادی یک موضوع تحلیلی مهم است که حتی 
شکل دهنده برنامه و سیاست سازمان های بین المللی توسعه، مانند بانک جهانی و سازمان های توسعه، در 
کشورهای صنعتی و در حال صنعتی شدن است. به علاوه، به سبب تجدید نظر در نقش و پشتیبانی نهادی 
فعالیت های دولت، موضوع اصلاح سیاستی1 در هر دو کشورهای درحال گذار و کشورهای توسعه یافته، در 

.(Ebner, 2009) مباحث مربوط به حکمرانی نقش حیاتی بازی می کند
همچون  مواردی  دلیل  به  است؟  نشده  از حکمرانی حاصل  توافقی  مورد  تعریف  تاکنون  چرا  اما 
بنیان های نظری متفاوت و پیچیدگی ابعاد مختلف موضوع، نه در میان اقتصاددانان و نه در میان سایر 
با این حال،  نیامده است.  دانشمندان علوم اجتماعی، اجماع واحدی درباره تعریف حکمرانی به وجود 
اقتصاد نهادی پیشنهادهایی  به سبب علایق مشترکی که به موضوع حکمرانی وجود دارد، چارچوب 
برای این موضوع ارائه می دهد: حکمرانی عبارت است از ظرفیت ماتریس نهادی یک کشور )که شامل 
است(،  و سیاستگذاران  مدنی،  سازمان های  اجتماعی،  گروه های  بنگاه ها،  انفرادی،  عاملان  بین  تعامل 
به منظور به اجرا درآوردن یا وادار کردن به اجرای سیاست های عمومی، و افزایش کیفیت همکاری 
و هماهنگی بخش خصوصی. این مفهوم از حکمرانی به گونه ای بیان می شود که وجوه متنوع نهادی 
مرتبط با قابلیت، شایستگی، و صلاحیت حکمرانی2 را چنان نشان می دهد که در نظریه کنش جمعی 
برای  را  آن  و دلالت های  نهادی  تنوع  نظر در  اجازه تجدید  تعریف  این  دارد. همزمان،  اولسون وجود 
حکمرانی  تعاریف،  از  دیگر  یکی  عنوان  به   .(Ebner, 2009) می دهد  حکومت  یک  ظرفیت  ارزیابی 
مجموعه ای از روش هایی است که کارگزاران، امور مشترک خود را با آن مدیریت می کنند. حکمرانی 
یک فرایند مستمر است و شامل تنظیم های رسمی و غیررسمی می شود. بنابراین تعریف، حکمرانی 
شامل: »1. وجود کارگزاران متعدد و فعال است؛ 2. این کارگزاران دارای مشکلات مشترکی هستند 
که باید حل شود؛ 3. در حکمرانی با فرایندهای مستمر و نه محاسبه های عقلایی موردی )یک دفعه ای( 
دارد«  وجود  مشترک  مسائل  حل  برای  غیررسمی  و  رسمی  نهادی  ترتیبات   .4 و  هستیم؛   مواجه 

.(Commission on Global Governance, 1995: 3)

1. Policy Reform  
2. Governability   
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کامونز پيشگام نظریه پردازی اقتصادی در حوزه حکمرانی

هرچند تعاریف و مفاهیم ارائه شده توسط پژوهشگران درباره حکمرانی، طیف گسترده ای را شامل 
حکمرانی  باب  در  مشخصی  و  شفاف  اصول  کامونز  اما  دارد،  زیادی  ابهام های  همزمان  که  می شود 
در  کامونز،  ایده های  بکارگیری  با  کشورهاست.  و  جوامع،  سازمان ها،  راهگشای  که  می دهد  ارائه 
تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها می توان گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. 
کامونز، مفاهیمی همچون تضاد، توافق، نظم، کنش جمعی، تشکل فعال، مبادله، و قواعد کاری را مرکز 
تحلیل خود قرار می دهد که همگی، نوعی رابطه و فعالیت ارتباطی بشری هستند. تحلیل های او به طور 
کامل منطبق با مفهوم حکمرانی است، زیرا منظور از اصطلاح Governance رابطه بین مردم و حاکمان 
)در سطح کلان(، یا ذی نفعان و مدیران )در سطح خُرد( است. در واقع، حکمرانی می خواهد نوع روابط، 

و نه دستگاه یا سازمان را توصیف کند )امامقلی پور و آسمانه، 1395(. 
طبق تحلیل ویلیامسون، کامونز یک چارچوب نظری قوی برای حکمرانی ارائه می دهد. اما این 
چارچوب نظری مبتنی بر چه عناصری است؟ سه گانه کامونز یعنی 1. تضاد و تقابل؛ 2. توافق ناشی از 
نیاز متقابل؛ و 3. نظم، محورهای اصلی مفهوم حکمرانی را تشکیل می دهند. بر اساس این، حکمرانی 
ابزاری برای برقراری نظم است و این نظم با کاهش تضادها و دستیابی به توافق حاصل می شود. در 
این دیدگاه، مبادله نیز پایه اصلی تحلیل قرار می گیرد (Williamson, 2005). در این چارچوب، ایجاد 
وضعیت های  این که  به جای  است،  اختلاف  کاهش  برای  ابزار  کم هزینه ترین  تضاد،  سازوکارهای حل 
جدل آمیز و همراه با درگیری بین طرف های مختلف وجود داشته باشد (Powell et al., 2016). نظم مورد 
نظر کامونز، از طریق قواعد کاری رفع و رجوع می شود. قواعد کاری، فصل مشترک مفهوم نهاد و مفهوم 
 حکمرانی است. در واقع، قواعد کاری چرخه اصلی پیوند نهاد و حکمرانی را شکل می دهد )شکل 2(. 
چهره نهادها در قواعد کاری نمایان می شود و این قواعد کاری است که بر مبادله و بر مناسبات قدرت 
تاثیر می گذارد و تعیین کنندۀ کیفیت سیاسی و اخلاقی حکمرانی جوامع است. قواعد کاری وجود دارند 

.(Adelstein, 1998) که مسئله نظم را حل کنند
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اما این چارچوب نظري مبتنی بر چه عناصري  .دهد نظري قوي براي حکمرانی ارائه می کامونز یک چارچوب طبق تحلیل ویلیامسون،
اصلی مفهوم حکمرانی را تشکیل  محورهاي ،نظم .3 ؛ وتوافق ناشی از نیاز متقابل .2 ؛تضاد و تقابل .1گانه کامونز یعنی  سه است؟

شود. در  کاهش تضادها و دستیابی به توافق حاصل می با، حکمرانی ابزاري براي برقراري نظم است و این نظم این دهند. بر اساس می
 ،تضادهاي حل سازوکارایجاد در این چارچوب، ). Williamson, 2005( گیرد دله نیز پایه اصلی تحلیل قرار میاین دیدگاه، مبا

هاي مختلف وجود  طرف بین درگیريآمیز و همراه با  هاي جدل که وضعیت جاي این به ،است ترین ابزار براي کاهش اختلاف هزینه کم
Powell( داشته باشد et al., قواعد کاري، فصل مشترك شود.  ز طریق قواعد کاري رفع و رجوع مینظم مورد نظر کامونز، ا ).2016

نهادها  . چهره)2(شکل  دهد و حکمرانی را شکل می چرخه اصلی پیوند نهادقواعد کاري  ،حکمرانی است. در واقعمفهوم نهاد و مفهوم 
کیفیت سیاسی و  ةکنند گذارد و تعیین بر مناسبات قدرت تاثیر میبر مبادله و  است که قواعد کاري و این شود در قواعد کاري نمایان می

 ).Adelstein, 1998( مسئله نظم را حل کنند کهاخلاقی حکمرانی جوامع است. قواعد کاري وجود دارند 

  
 قواعد کاري، حلقه ارتباطی مفهومی بین نهاد و حکمرانی :2شکل 

 
 پژوهش شناسی روش

 ها ائل اقتصادي در جایگاه عینی آنبه بررسی مس پژوهشمیدان واقعی است. او با حضور در با رویکرد کیفی  پژوهشگرکامونز یک 
گوید:  جا که می آن .هاي کارگري و کارفرمایی رفتارهاي اتحادیهدر  حتی ،کند را توصیف و تبیین می کنش جمعیپردازد. کامونز  می

آموزد که کنش جمعی یک مفهوم جامع است. برخی افراد ممکن است این رویکرد را  سال به ما می 60 درما  هاي هتجربه و مشاهد«
ور ط پژوهش کیفی به. )Commons, 1970: 21( »است جوامعقعیت مسلط در زندگی کنش جمعی یک وا هرچنداجتماعی بدانند. 

 .داردتمایل ها  شان و واقعیت دنیاي پیرامونی آن از وجوه مختلف زندگی افرادو تفسیر  ،، فهممعمول به بررسی تجارب، ادراك
ربط، یعنی  که افراد ذي کنند میبر معنایی تاکید  گیري سروکار دارند و ه بدون اندازهکیفی با مصاحبه و مشاهد هاي پژوهش
، براي رو از این ).1391، عالی زمینی اد(محمدنژیدة مورد مطالعه در ذهن دارند ، از پدپژوهشکنندگان در فرایند اجراي  شرکت

. شود بکار گرفته می 1، روش گروه کانونیحاضر پژوهشبراي انجام  شود. میاز روش کیفی استفاده  پژوهشپاسخگویی به مسئله 
طوري که  شود، به میها از تحلیل محتوا استفاده  وتحلیل داده ، براي تجزیهبه علاوه. استها مصاحبه گروهی  همچنین، ابزار گردآوري داده

ها و مبانی نظري استخراج  انی از دید اقتصاد نهادي و نظرهاي کامونز بر اساس مصاحبهمهم مفهوم حکمر با کدگذاري باز، اجزاي

1. Focus Group

 نهاد

قواعد 
 کاري

 حکمرانی

5 
 

                                                           

شکل2:قواعدکاری،حلقهارتباطیمفهومیبیننهادوحکمرانی

روششناسیپژوهش

کامونز یک پژوهشگر با رویکرد کیفی است. او با حضور در میدان واقعی پژوهش به بررسی مسائل 
اقتصادی در جایگاه عینی آن ها می پردازد. کامونز کنش جمعی را توصیف و تبیین می کند، حتی در 
رفتارهای اتحادیه های کارگری و کارفرمایی. آن جا که می گوید: »تجربه و مشاهده های ما در 60 سال 
به ما می آموزد که کنش جمعی یک مفهوم جامع است. برخی افراد ممکن است این رویکرد را اجتماعی 
 .(Commons, 1970: 21) »بدانند. هرچند کنش جمعی یک واقعیت مسلط در زندگی جوامع است 
پژوهش کیفی به طور معمول به بررسی تجارب، ادراک، فهم، و تفسیر افراد از وجوه مختلف زندگی شان 
و واقعیت دنیای پیرامونی آن ها تمایل دارد. پژوهش های کیفي با مصاحبه و مشاهده بدون اندازه گیري 
سروکار دارند و بر معنایی تاکید می کنند که افراد ذی ربط، یعنی شرکت کنندگان در فرایند اجرای 
برای  این رو،  از   .)1391 زمینی،  عالی  )محمدنژاد  دارند  ذهن  در  مطالعه  مورد  پدیدۀ  از  پژوهش، 
پاسخگویی به مسئله پژوهش از روش کیفی استفاده می شود. برای انجام پژوهش حاضر، روش گروه 
کانونی1 بکار گرفته می شود. همچنین، ابزار گردآوری داده ها مصاحبه گروهی است. به علاوه، برای 
تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل محتوا استفاده می شود، به طوری که با کدگذاری باز، اجزای مهم مفهوم 
حکمرانی از دید اقتصاد نهادی و نظرهای کامونز بر اساس مصاحبه ها و مبانی نظری استخراج می شوند. 
1. Focus Group
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شیوه گروه کانونی برای پی بردن به درک افراد درباره یک موضوع ویژه بکار می رود. این روش پژوهش، 
موضوعی  بحث  کانون  عنوان  به  آن ها  نظر  به  بتوان  که  را،  ذی ربط  افراد  از  گروه  چند  یا  یک  نظر 
کانونی  گروه هاي   .)1387 )بازرگان،  می کند  بازنمایی  گروهی  مصاحبه  چارچوب  در  شد،  متمرکز 
)متمرکز(، به طور رسمي سازمان می یابند و در زماني خاص گرد هم مي آیند تا پیرامون یک موضوع 
داده ها،  گردآوري  یک جانبۀ  روش هاي  سایر  برخلاف  بپردازند.  بحث  به  موضوع ها  از  مجموعه اي  یا 
گروه هاي کانونی امکان تعامل را بین پژوهشگران و مطالعه شوندگان، و بین خود مشارکت کنندگان 
در گروه فراهم مي آورند. مزیت اصلي روش گروه هاي کانونی، امکان بحث آزاد و نامحدود براي افراد 
است تا دیدگاه های خود را بیان کنند )مارکزیک و همکاران، 1391(. برای گردآوری داده ها از راه 
بحث های تعاملی و مستقیم به صورت پرسش باز، دو جلسه هر کدام به مدت 120 دقیقه با دو گروه 
و  پژوهش  و در محل موسسه  ماه 1396  تیر  در  پژوهش  و روش  اقتصاد  نهادگرایی،  از متخصصان 
برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد. در این جلسه ها، مدل اولیه حکمرانی کامونزی پیش از جلسه 
برای شرکت کنندگان ارسال شد، و در حین جلسه ضمن شکل گیری بحث و استخراج نقطه نظرهای 

آنان در مورد مدل اولیه، بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، مدل ایجاد و اصلاح گردید.

تحليل یافته های پژوهش

در ادامه، به تشریح مفاهیم محوری نظریه های کامونز یعنی کنش جمعی، مبادله، و قواعد کاری 
و تاثیر آن ها بر حکمرانی پرداخته می شود.

کنش جمعی

کنش جمعی چیست و چرا بررسی آن از نظر مبحث حکمرانی مهم است؟ اولسون کنش جمعی را 
چنین تعریف می کند: »کنش جمعی عبارت است از کنش های انجام شده توسط دو نفر یا بیش تر )شامل 
گروه ها و سازمان ها(، برای به دست آوردن یک کالای ویژه« (Olson, 2009: 14). کنش جمعی نخستین 
محور اصلی است که کامونز تحلیل می کند. همچنین، بررسی کنش جمعی از آن جهت اهمیت دارد که 
حکمرانی، نوعی کنش جمعی به شمار می رود (Ball, 2010). کنش جمعی و چگونگی تعامل ذی نفعان 
هر دو برای دستیابی به توافق و رفع تعارض1 از محورهای اصلی نظرهای کامونز هستند. بر اساس نظریه 

1. یکی از مفاهیم حکمرانی، چگونگی تعامل بین ذی نفعان برای دستیابی به توافق و رفع تعارض است.
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ذی نفعان، یک بنگاه یا سازمان در جهت کسب موفقیت بلندمدت، باید خود را وسیله ای برای برآوردن 
منافع و علایق تمامی ذی نفعان قلمداد کند، به جای این که فقط به فکر بیشینه کردن سود سهامداران و 
مالکان قانونی خود باشد )روشن، 1392(. البته توجه کامونز به تمایز بین کنش جمعی و کنش فردی به 
خاطر این نیست که کنش جمعی به طور ساده در توصیف وضعیت اجتماعی کاربرد دارد. کامونز به مبادله 
 Lawson,) و قواعد کاری )به عنوان نمودهایی از کنش جمعی(، و به مثابه نظم دهنده روابط می نگرد
1999). در واقع، دوطرفه بودن فایده یا وجود منافع متقابل1 در نتیجۀ دادوستدهای داوطلبانه، بنیان 

اساسی فهم علم اقتصاد است (Williamson, 2005)، و مورد تایید و تاکید کامونز.
کامونز بیان می کند که مبادله ها و قواعد کاری در مورد هر دو از مسائل سازماندهی و روش کنش 
جمعی، در مرکزیت نظریه های اقتصادی ما قرار می گیرند. اما این شکل های کنش جمعی چیزی متفاوت، 
از آنچه مردم واقعاً انجام می دهند، نیستند. به طور ساده، سازماندهی فعالیت تثبیت، استمرار، و پایا ساختن 
 Commons,) »وجوه مختلف فعالیت است. »این شکل از سازماندهی نیز بخشی از فرایند کنش جمعی است
21 :1970). کامونز مبادله را نوعی فعالیت عام بشری منبعث از اراده انسانی، کنش جمعی، و قواعد کاری 

می بیند )شکل 3(، که در همه امور )اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و دینی(، برای سازماندهی و استمرار 
فعالیت ها، ساری و جاری است و ناشی از یک نیاز مشترک بشری یعنی دستیابی به منافع متقابل است. و  ساري ،ها براي سازماندهی و استمرار فعالیت ،)دي، سیاسی، فرهنگی، و دینی(اعم از اقتصا امور که در همه ،)3(شکل بیند  کاري می

 منافع متقابل است.دستیابی به  و ناشی از یک نیاز مشترك بشري یعنی است جاري

 
 و لازم براي انجام مبادلهدهنده  سه عنصر تشکیل :3شکل 

 
 به وسیلۀهاي فردي  . در این حالت، تحقق خواستهشود مشاهده می 1زنی جمعی چانهکنش جمعی در نمودي از توان  می همزمان،
 هاي کارگري و یعنی اتحادیه ،نمایندگان دو سازمان بازنی جمعی در روابط بازار کار  چانه ال،مثبراي شود.  هاي جمعی دنبال می خواسته
اعضاي هر دو طرف است، مذاکره  گر در مورد قواعد کاري که هدایت ،گیرد که در شرایط برابر صورت می داران هاي سرمایه اتحادیه

و احزاب  ،هاي کارگري ها، اتحادیه ند از شرکتا عبارت 2سه نوع اصلی فعالیت اقتصادي جمعیبه اعتقاد کامونز، . )4(شکل  کنند می
و این کند  قلمداد میتصادي جمعی فعالیت اقجالب است که کامونز فعالیت احزاب سیاسی را نوعی ). Commons, 1970( سیاسی
 ي و اقتصادي از کنش مبادله دارد.بازار و نه صرفاً بازییدي است بر نظر او که برداشتی اتعبیر، ت

   
زنی جمعی اعد کاري، نتیجه کنش جمعی و چانهقو :4شکل 

 
 4د که کامونز آن را دموکراسی جمعییآ می دوجو نوعی دموکراسی به ،تبدیل شود 3زنی جمعی به یک رویه قانونگذاري هنگامی که چانه

هاي اروپایی و  متفاوت از دیکتاتوريو  1اسمیتمورد نظر  5متفاوت از دموکراسی فردي دموکراسی جمعیبه اعتقاد کامونز، نامد.  می
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شکل3:سهعنصرتشکیلدهندهولازمبرایانجاممبادله

1. Mutuality of Advantage
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همزمان، می توان نمودی از کنش جمعی در چانه زنی جمعی1 مشاهده می شود. در این حالت، 
تحقق خواسته های فردی به وسیلۀ خواسته های جمعی دنبال می شود. برای مثال، چانه زنی جمعی 
اتحادیه های سرمایه داران  اتحادیه های کارگری و  با نمایندگان دو سازمان، یعنی  بازار کار  در روابط 
برابر، در مورد قواعد کاری که هدایت گر اعضای هر دو طرف است،  صورت می گیرد که در شرایط 
از  عبارت اند  اقتصادی جمعی2  فعالیت  اصلی  نوع  کامونز، سه  اعتقاد  به   .)4 مذاکره می کنند )شکل 
شرکت ها، اتحادیه های کارگری، و احزاب سیاسی (Commons, 1970). جالب است که کامونز فعالیت 
احزاب سیاسی را نوعی فعالیت اقتصادی جمعی قلمداد می کند و این تعبیر، تاییدی است بر نظر او 

که برداشتی باز و نه صرفاً بازاری و اقتصادی از کنش مبادله دارد.

و  ساري ،ها براي سازماندهی و استمرار فعالیت ،)دي، سیاسی، فرهنگی، و دینی(اعم از اقتصا امور که در همه ،)3(شکل بیند  کاري می
 منافع متقابل است.دستیابی به  و ناشی از یک نیاز مشترك بشري یعنی است جاري

 
 و لازم براي انجام مبادلهدهنده  سه عنصر تشکیل :3شکل 

 
 به وسیلۀهاي فردي  . در این حالت، تحقق خواستهشود مشاهده می 1زنی جمعی چانهکنش جمعی در نمودي از توان  می همزمان،
 هاي کارگري و یعنی اتحادیه ،نمایندگان دو سازمان بازنی جمعی در روابط بازار کار  چانه ال،مثبراي شود.  هاي جمعی دنبال می خواسته
اعضاي هر دو طرف است، مذاکره  گر در مورد قواعد کاري که هدایت ،گیرد که در شرایط برابر صورت می داران هاي سرمایه اتحادیه

و احزاب  ،هاي کارگري ها، اتحادیه ند از شرکتا عبارت 2سه نوع اصلی فعالیت اقتصادي جمعیبه اعتقاد کامونز، . )4(شکل  کنند می
و این کند  قلمداد میتصادي جمعی فعالیت اقجالب است که کامونز فعالیت احزاب سیاسی را نوعی ). Commons, 1970( سیاسی
 ي و اقتصادي از کنش مبادله دارد.بازار و نه صرفاً بازییدي است بر نظر او که برداشتی اتعبیر، ت

   
زنی جمعی اعد کاري، نتیجه کنش جمعی و چانهقو :4شکل 

 
 4د که کامونز آن را دموکراسی جمعییآ می دوجو نوعی دموکراسی به ،تبدیل شود 3زنی جمعی به یک رویه قانونگذاري هنگامی که چانه

هاي اروپایی و  متفاوت از دیکتاتوريو  1اسمیتمورد نظر  5متفاوت از دموکراسی فردي دموکراسی جمعیبه اعتقاد کامونز، نامد.  می
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شکل4:قواعدکاری،نتیجهکنشجمعیوچانهزنیجمعی

هنگامی که چانه زنی جمعی به یک رویه قانونگذاری3 تبدیل شود، نوعی دموکراسی به وجود می آید 
که کامونز آن را دموکراسی جمعی4 می نامد. به اعتقاد کامونز، دموکراسی جمعی متفاوت از دموکراسی 
 .(Commons, 1970) فردی5 مورد نظر اسمیت6 و متفاوت از دیکتاتوری های اروپایی و آسیایی است
بدین ترتیب، می توان گفت طبق نظر کامونز، ابتدا با تضاد منافع بین افراد و گروه ها مواجه هستیم که 
خود آن ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای رفع و غلبه بر تضادها شکل 
می گیرد و پس از آن، مذاکره و چانه زنی جمعی به وجود می آید که در نهایت به قواعد کاری منجر 
می شود، تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی در کنار یکدیگر دست یابند )شکل 5(. به گفته 

1. Collective Bargaining
2. Collective Economic Action  
3. Law-Making Procedure
4. Collective Democracy 
5. Democracy Individualistic
6. Adam Smith (1723-1790)
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توافق(  به قواعد کاری مورد  برای دستیابی  این راه حل )یعنی چانه زنی جمعی  کامونز، ممکن است 
ایده آل، یا منطقی یا انقلابی نباشد. ولی این روش کشفی است که با بررسی و مذاکره به دست می آید. 
این راه حلی عملی با توجه به شرایط است که زمینه توافق را با وجود تضاد منافع ایجاد می کند. این 
بر  »اراده جمعی  که  می شود  باعث  سازماندهی  همراه  به  چانه زنی جمعی(،  از  )حاصل  کاری  قواعد 
خواسته های فردی اولویت یابد« (Commons, 1970: 25). هرچند، قدرت چانه زنی جمعی، در میزان 

.(Marangos, 2007) قدرت کنترل منابع از سوی طرف های مختلف مذاکره متجلی می شود

 هستیم ها مواجه گروه تضاد منافع بین افراد وتوان گفت طبق نظر کامونز، ابتدا با  بدین ترتیب، می ).Commons, 1970( آسیایی است
مذاکره و  ،گیرد و پس از آن غلبه بر تضادها شکل میرفع و است. سپس، کنش جمعی براي منابع که خود آن ناشی از مسئله کمیابی 

گر ها به یک نتیجه عملی براي زندگی در کنار یکدی تا انسان ،شود در نهایت به قواعد کاري منجر می آید که میوجود  به زنی جمعی چانه
، آل ) ایدهبراي دستیابی به قواعد کاري مورد توافق زنی جمعی حل (یعنی چانه ممکن است این راه ،. به گفته کامونز)5(شکل  دست یابند

حلی عملی با توجه به شرایط است  راه آید. این دست می بررسی و مذاکره به بااست که  یمنطقی یا انقلابی نباشد. ولی این روش کشفیا 
 شود به همراه سازماندهی باعث می ،زنی جمعی) کند. این قواعد کاري (حاصل از چانه تضاد منافع ایجاد می با وجود را توافق که زمینه

زان قدرت زنی جمعی، در می چانهقدرت  ،چندهر). Commons, 1970: 25» (هاي فردي اولویت یابد اراده جمعی بر خواسته« که
,Marangos( شود متجلی می مذاکرههاي مختلف  کنترل منابع از سوي طرف 2007.( 

 

 
 قواعد کاري تاکمیابی  مراحل دستیابی به توافق از :5شکل 

 
 2سویهکنش جمعی دوطرفه یا دو

توانند بهترین عملکرد خود را نشان  تا جایی که می ،هاي اقتصادي و تجاري (نظیر کارگري و کارفرمایی) اتحادیه خواهد که میکامونز 
در کنش جمعی دوطرفه،  داند. را کنش جمعی دوطرفه می هدفوي، یکی از راهکارهاي تحقق این ). Commons, 1934( دهند

که  نامد می  4شناسی مبتنی بر مذاکره روان ،گرددمنجر که ممکن است به مصالحه و توافق را  3بستان ـ شناسی فرایند بده توان روان می
، کنش )وبلنبرخی (مانند وجود داشت. البته  میلادي به بعد 18که در اقتصاد فردگرایانه قرن  ،است 5لذت ـ شناسی درد متفاوت از روان

انحصار محکوم  دلیل ایجاد ها را به گونه اتحادیه این )،اسمیت کنند، و برخی دیگر نیز (مانند میرا محکوم  رانجمعی کارفرمایان و کارگ
وجود آمد.  زنی جمعی) به (چانه طرفه و کنش جمعی دوطرفه بین کنش جمعی یک مفهومیتمایز میلادي،  19د. اما در اواخر قرن ننک می

 ).Commons, 1970: 29» (کنند هاي خود مذاکره می ها و خواسته انتخابدر کنش جمعی دوطرفه نمایندگان هر دو طرف بر «
 نیز زنی جمعی تواند چانه می که ، حال آنوجود دارد 6فردي زنی بین چانه ،کنند که در تجارت آزاد ادعا میاقتصاددانان طور معمول،  به

ما این  وجود دارد، تلاش زنی انفرادي در چانه برابري بین افرادد وش که فرض می شرایطیدر  کند که بیان می کامونزوجود داشته باشد. 

1. Adam Smith (1723-1790)
2. Two-Sided Collective Action 
3. The Psychology of Give-and-Take Process
4. Negotiational Psychology
5. Pleasure-Pain Psychology
6. Individual Bargaining

 کنش جمعی تضاد منافع کمیابی

 قواعد کاري زنی جمعی چانه مذاکره
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شکل5:مراحلدستیابیبهتوافقازکمیابیتاقواعدکاری

کنش جمعی دوطرفه یا دوسویه1

کامونز می خواهد که اتحادیه های اقتصادی و تجاری )نظیر کارگری و کارفرمایی(، تا جایی که 
تحقق  راهکارهای  از  یکی  (Commons, 1934). وی،  نشان دهند  را  بهترین عملکرد خود  می توانند 
فرایند  روان شناسی  در کنش جمعی دوطرفه، می توان  را کنش جمعی دوطرفه می داند.   این هدف 
مذاکره3   بر  مبتنی  روان شناسی  گردد،  منجر  توافق  و  مصالحه  به  است  ممکن  که  را  بستان2  ـ  بده 
می نامد که متفاوت از روان شناسی درد ـ لذت4 است، که در اقتصاد فردگرایانه قرن 18 میلادی به 

1. Two-Sided Collective Action
2. The Psychology of Give-and-Take Process
3. Negotiational Psychology
4. Pleasure-Pain Psychology
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بعد وجود داشت. البته برخی )مانند وبلن(، کنش جمعی کارفرمایان و کارگران را محکوم می کنند، و 
برخی دیگر نیز )مانند اسمیت(، این گونه اتحادیه ها را به دلیل ایجاد انحصار محکوم می کنند. اما در 
اواخر قرن 19 میلادی، تمایز مفهومی بین کنش جمعی یک طرفه و کنش جمعی دوطرفه )چانه زنی 
جمعی( به وجود آمد. »در کنش جمعی دوطرفه نمایندگان هر دو طرف بر انتخاب ها و خواسته های 

.(Commons, 1970: 29) »خود مذاکره می کنند
دارد،  وجود  بین فردی1  چانه زنی  آزاد،  تجارت  در  که  می کنند  ادعا  اقتصاددانان  معمول،  به طور 
حال آن که می تواند چانه زنی جمعی نیز وجود داشته باشد. کامونز بیان می کند که در شرایطی که 
فرض می شود برابری بین افراد در چانه زنی انفرادی وجود دارد، تلاش ما این است که برابری قدرت 
در چانه زنی  مذاکره  مورد  موضوع  البته  کنیم.  تقویت  افراد  از  دو سازمان متشکل  بین  را  چانه زنی2 
قواعد  ایجاد  و  ساخت  بلکه  نیست،  کالاها  دادوستد  و  مبادله  متشکل،  سازمان های  بین  و  جمعی 
کاری مورد چانه زنی قرار می گیرد. این قواعد کاری در صدد »هدایت و حکمروایی همه امور مربوط 
به کارفرمایان و کارگران، و موضوع هایی مثل قوانین استخدام و اخراج، نرخ دستمزد، میزان ساعات 
کار، ترفیع، ارشدیت، برابری درآمد، و سایر مواردی است که ممکن است بر آنان توافق به وجود آید« 

.(Commons, 1970: 29)

دیکتاتوری  شوروی،  روسیه  در  نمی شود.  محسوب  جمعی  چانه زنی  یک طرفه،  جمعی  کنش 
پرولتاریا نوعی کنش جمعی یک طرفه است3 و در ایتالیا، آلمان، و ژاپن4 دیکتاتوری مالکان وجود دارد. 
کامونز در ادامه می نویسد: من کنش جمعی دوطرفه، دوسویه، و تعاملی را دموکراسی جمعی می نامم. 
اسمیت و وبلن حق دارند که با کنش جمعی یک طرفه مخالفت کنند. در واقع، کنش جمعی یک طرفه 
نوعی انحصارگرایی و به دست آوردن چیزی بابت هیچ چیز است. البته کنش جمعی دوطرفه می تواند 
شکل انحصارجویانه به خود بگیرد. برای مثال، در توافق های بین سازندگان ساختمان و کارگران ممکن 
است مردمی که خواهان مسکن ارزان هستند، متضرر شوند. در این جا صاحبان سرمایه و کارگران 
در کنار یکدیگر به مردم شلیک می کنند. »استثمار عموم به خاطر طبیعت بازار مسکن امکان پذیر 
است و مصرف کنندگان انتخاب دیگری ندارند« (Commons, 1970: 31). در مجموع، کنش جمعی 
1. Individual Bargaining  
2. Equality of Bargaining Power  

3. با توجه به محتوا، احتمالاً کتاب اقتصاد کنش جمعی The Economics of Collective Action کامونز در 
سال 1940 میلادی نگاشته شد. هر چند در سال های بعد به چاپ رسید.

4. منظور، وضعیت این کشورها در نیمه اول قرن بیستم میلادی است.



ونز
کام

رز 
راج

ن 
 جا

ری
فک

مه 
ظو

 من
 بر

نی
مبت

ی 
ران

کم
ی ح

وم
فه

ل م
مد

لی
وس

 مت
ود

حم
و م

ن 
وش

ا ر
رض

مد
اح

155

چیزی بیش از کنترل کنش فردی است. کنش جمعی به معنای آزادی و گسترش میدان کنش فردی 
در انتخاب و در اقدام است )شکل 6(. به عبارت دیگر کنش جمعی، ابزاری برای آزادی است. و تنها 
راه کسب آزادی، ایجاد و برقراری وظایف بر کسانی است که ممکن است فعالیت آن ها با آزادی های 
دیگران متداخل گردد، همچنان که »مردم آمریکا با تحمیل وظایفی بر برده داران از نظام برده داری 

.(Commons, 1970: 34-35) »خلاصی یافتند

زنی جمعی و بین  موضوع مورد مذاکره در چانهالبته بین دو سازمان متشکل از افراد تقویت کنیم. را  1زنی است که برابري قدرت چانه
اعد کاري در گیرد. این قو زنی قرار می مورد چانه بلکه ساخت و ایجاد قواعد کاري ،ستد کالاها نیستهاي متشکل، مبادله و دادو سازمان
نرخ دستمزد،  م و اخراج،مثل قوانین استخدا هایی و موضوع ،همه امور مربوط به کارفرمایان و کارگران واییحکمر هدایت و«صدد 

 ,Commons» (وجود آید بهتوافق  انآنبر که ممکن است  است میزان ساعات کار، ترفیع، ارشدیت، برابري درآمد، و سایر مواردي

1970: 29.( 
 2طرفه است توري پرولتاریا نوعی کنش جمعی یکدر روسیه شوروي، دیکتا .شود زنی جمعی محسوب نمی طرفه، چانه کنش جمعی یک

و تعاملی را  ،سویهدو ،طرفهمن کنش جمعی دونویسد:  کامونز در ادامه میدیکتاتوري مالکان وجود دارد.  3و ژاپن ،در ایتالیا، آلمان و
نوعی طرفه  کنش جمعی یک ،طرفه مخالفت کنند. در واقع که با کنش جمعی یک دارندنامم. اسمیت و وبلن حق  دموکراسی جمعی می

 براي انحصارجویانه به خود بگیرد. تواند شکل میطرفه البته کنش جمعی دو. چیز است آوردن چیزي بابت هیچ دست انحصارگرایی و به
جا  متضرر شوند. در این ،بین سازندگان ساختمان و کارگران ممکن است مردمی که خواهان مسکن ارزان هستند هاي در توافق ال،مث

پذیر است و  به خاطر طبیعت بازار مسکن امکان استثمار عموم«کنند.  شلیک میبه مردم یکدیگر  در کنار انسرمایه و کارگرصاحبان 
در مجموع، کنش جمعی چیزي بیش از کنترل کنش فردي است. ). Commons, 1970: 31» (کنندگان انتخاب دیگري ندارند مصرف

بزاري کنش جمعی، ا به عبارت دیگر ).6(شکل است  اقدام در در انتخاب و کنش جمعی به معناي آزادي و گسترش میدان کنش فردي
هاي دیگران  ها با آزادي کسب آزادي، ایجاد و برقراري وظایف بر کسانی است که ممکن است فعالیت آنتنها راه  و .براي آزادي است

-Commons, 1970: 34(» داري خلاصی یافتند داران از نظام برده آمریکا با تحمیل وظایفی بر برده مردم«همچنان که  ،متداخل گردد

35(. 

  
 کنندهبخش و محدود آزادي :د کاريقواع :6شکل 

 

1. Equality of Bargaining Power   
 بعـد  هـاي  سال در چند هر. شد نگاشته میلادي 1940 سال در کامونز The Economics of Collective Action جمعی کنش اقتصاد کتاب احتمالاً. 2
 .رسید چاپ به
 منظور، وضعیت این کشورها در نیمه اول قرن بیستم میلادي است. .3

 کنش جمعی

 قواعد کاري

 وظایف

 کنترل کنش فردي

ها،  آزادي
 ها، و حقوق مصونیت

گسترش کنش 
 فردي

9 
 

                                                           

شکل6:قواعدکاری:آزادیبخشومحدودکننده

قواعدکاری1

همه مبادله ها، به دنبال کنترل های قانونی هستند و در همه روابط بین طرف ها، اموری همچون تضاد 
منافع، وابستگی متقابل، و نیاز به برقراری نظم وجود دارد (McLaughlin, 2010). اما یک نظم و قاعده 
 .(Commons, 1970: 26) »نمی تواند به اجرا درآید، »مگر این که نظر همه طرف ها در شرایط برابر شنیده شود
اگر حکمرانی )تدبیر امور(، را مجموعه عوامل تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری بدانیم که باعث می شوند یک 

خط مشی، تدوین و اجرا شود، قواعد کاری یکی از ارکان اصلی حکمرانی است.

1. Working Rules  
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در پژوهش حاضر، فرض بر این است که قواعد کاری مهم ترین حلقه اتصال دو مفهوم حکمرانی 
و نهاد است. قواعد کاری عبارت است از مجموعه ای از قوانین، مقررات، و آداب و رسوم که انجام یک 
فعالیت فردی یا جمعی را امکان پذیر می سازد (Lawson, 1999). قواعد کاری می گوید که چه کارهایی 
باید و نباید انجام شود، چه اموری مجاز به انجام است، در چه اموری )بدون تداخل با آزادی دیگران(، 
آزادی عمل وجود دارد، و چه اموری جزو حقوق و صلاحیت های افراد است و می توانند انجام شوند. در 
واقع، قواعد کاری که میان تشکل های جمعی و دولت ها وضع می شود، مشخص کننده حقوق، وظایف، و 
آزادی های آن هاست، و »همزمان هشداری است به افراد تا رعایت کننده آزادی های سایر افراد باشند« 
(Commons, 1924: 6). در قواعد کاری برای نقض کنندگان حقوق و آزادی های دیگران، مجازات هایی 

در نظرگرفته می شود. در گذشته فقط دولت ها، برای ایجاد قواعد کنش در شکل های قانون و مقررات 
وظیفه  کارگری  و  کارفرمایی  اتحادیه های  امروزه،  اما  بودند.  قدرت  قضایی صاحب  احکام  یا  اجرایی 
تدوین مجموعه ای از قواعد کاری را بر عهده دارند و دولت ها صرفاً در تلاش برای ایجاد تعادل بین 
اتحادیه های کارفرمایی و کارگری هستند. این قواعد کاری، موضوع کانونی علم اقتصاد است. »دولت ها 
از یک سو، وظیفه رفع تنازع بین اقتصاد رقابت آزاد، رقابت تحت قواعد1، و انحصار را بر عهده دارند. 
دولت ها2 وظیفه دارند که تعادل را بین شاخه های قانونگذاری، اجرا، و دستگاه قضایی ایجاد کنند، و از 
سوی دیگر، ایجاد موازنه بین اتحادیه های کارفرمایی و کارگری، و احزاب سیاسی را بر عهده می گیرند. 
در دوران معاصر، قوانین توسط انواع مختلف کنش جمعی تدوین می شود و این قوانین، از سوی افراد 
پذیرفته می شود و اجرای قوانین، جزو وظایف افراد قرار می گیرد. این موارد، از راه دانش قواعد کاری3 
محقق می شود که علم اقتصاد اجرایی مدرن، سازوکار کنترل آن را به وسیله کنش جمعی یاد  گیرد 

.(Commons, 1970: 129-130)

1. Regulated Competition

زیرا  است.   States یا  حکومت ها  بر  ناظر   ،Governments یا  دولت ها  از  کامونز  منظور  این جا  در  شاید   .2
نه  و  است   State حکومت  عهده  به  قضایی  دستگاه  و  اجرا،  قانونگذاری،  شاخه های  بین  تعادل  ایجاد  وظیفه 
دولت Government. این خلط مبحث، ممکن است ناشی از فرهنگ واژگانی انگلیسی  ـآمریکایی باشد که گاه 

Government را به جای State بکار می برد.
3. Knowledge of Working Rules 
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مدل حکمرانی در چارچوب نظری کامونز

پرسشی که پیش می آید این است که اگر قرار باشد یک مدل حکمرانی بر اساس نظرهای کامونز 
روشی  حکمرانی  کامونز،  فکری  بنیان  به  توجه  با  بود؟  خواهد  چارچوبی  چه  دارای  شود،  استخراج 
برای برقراری نظم است و این نظم با کاهش تضادها و دستیابی به توافق حاصل می شود. این مدل 
حکمرانی با استفاده از چهار مفهوم پایه ای دیگر در منظومه فکری کامونز یعنی کنش جمعی، تشکل 
فعال، مبادله، و قواعد کاری به صورت عملیاتی درمی آید. بر اساس مفاهیم نظری اندیشه های کامونز، 
می توان تعاریف زیر را از حکمرانی و حکمرانی خوب ارائه داد که در واقع، رویکردی کامونزی به مفهوم 

حکمرانی و حکمرانی خوب است:
حکمرانی: روش انجام کنش جمعی و تعامل )مبادله(، و شیوه تدوین و اجرای قواعد کاری برای 
دستیابی به توافق بین ذی نفعان، و نیز تضمین اجرای قواعد کاری و ارزیابی آن ها با هدف ایجاد نظم، 

سازمان دهی، و هماهنگی است.
حکمرانی خوب: روش انجام کنش جمعی )مبتنی بر کنش جمعی دوسویه(، و تعامل )مبادله(، 
و شیوه تدوین قواعد کاری )مبتنی بر دموکراسی جمعی(، برای دستیابی به توافق بین ذی نفعان، و 
تضمین اجرای قواعد کاری و ارزیابی آن ها با هدف ایجاد نظم، سازمان دهی، هماهنگی، و اطمینان 

خاطر است. 
با تدقیق در نوشته های کامونز، می توان دیدگاه او را در مورد حکمرانی با نگاه سیستمی توضیح 
داد. همه عناصر این سیستم برگرفته از کلیدواژه های منظومه فکری کامونز است. البته هفت اصطلاح، 
 .2 تضاد؛   .1 از  عبارت اند  می دهند  تشکیل  را  کامونز  نظریه های  مفاهیم  اصلی ترین  و  مهم ترین  که 
توافق؛ 3. نظم؛ 4. کنش جمعی؛ 5. تشکل فعال؛ 6. مبادله؛ و 7. قواعد کاری. این سیستم فکری دارای 
درون داد )تضاد و اجزای آن(، فرایند )توافق و اجزای آن(، و برون داد )نظم و سایر نتایج حاصل از 
توافق(، به علاوه محیط و بازخورد است )شکل 7(. در ادامه، به تشریح این مدل سیستمی حکمرانی 

پرداخته می شود.
تشکیل  اجتماعی  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  یعنی  غیررسمی  نهادهای  از  سیستم  این  محيط: 
می شود. به هر کنش مشترک مثل آداب و رسوم به طوری که کم وبیش در صدد کنترل بر کنش فردی 
باشد، نهاد گفته می شود. نهادهای رسمی به شکل مشخصی مدون می شوند و در مجراهای رسمی 
فعالیت می کنند. در حالی که نهادهای غیررسمی مانند قواعد مشترک اجتماعی هستند که بیش تر 
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نانوشته و غیرمدون، ایجادکننده و اجرا کننده تشویق و مجازات های غیررسمی هستند. قواعد نهادهای 
نهادهای  هستند.  رسمی  نهادهای  از  ماندگارتر  و  پایدارتر  ولی  نمی شوند،  اعلام  مکتوب  غیررسمی 

غیررسمی به رسوم فرهنگی و نهادهای رسمی به قواعد اجباری یک حکومت اشاره دارد.
در  مثال  برای  ذی نفعان،  بین  تضادهای جدید  ظهور  هنگام  به  نیز  بازخورد سیستم  بازخورد: 
اثر تغییرهای فناورانه، کشف منابع جدید، و مواردی از این قبیل روی می دهد. بنابراین ممکن است 
ماهیت تضاد منافع در زمان تغییر کند و قواعد کاری پیشین، دیگر برای پیشگیری از تضاد منافع 
بسنده نباشند. هنگامی که تضادهای جدید ظهور می کنند، هر یک از طرف ها قادر است که برای رفع 
درگیری ها، شیوه های مرسوم متناظر با منافع خودش را بازشناسی کند. تغییر در قواعد کاری مستلزم 

تغییر در ماهیت روابط یا ماهیت مبادله است. 
بخش درون داد سيستم: تضاد محور اصلی درون داد سیستم را تشکیل می دهد. سایر اجزای 
فعالیت بشری،  انسانی،  اراده  از  بر مسئله تضاد هستند عبارت اند  تاثیرگذار  یا  از  متاثر  درون داد که 

کمیابی، قدرت، کنش جمعی، و تشکل فعال. در زیر، توضیح کوتاهی از این مفاهیم ارائه می شود.
بر  افراد ممکن است  بین  این است که تضاد منافع  نهادی کامونز  اقتصاد  از اصول  تضاد: یکی 
سایر ابعاد ارتباطی غلبه یابد. ضمن این که ماهیت مبادله ها به شکلی است که بین طرف های مختلف 
و  استخدام کننده  یا  کارفرما  و  کارگر  بین  یا  فروشنده،  و  خریدار  )بین  می آید  به وجود  منافع  تضاد 
استخدام شونده(. به اعتقاد کامونز، مهم ترین مشخصه زندگی اقتصادی، تضاد منافعی است که به دلیل 
کمیابی منابع به وجود می آید. در نتیجه، به نظر کامونز، مهم ترین وظیفه نظریه پرداز اقتصادی این است 
که توصیف علمی برای فرایندی ارائه دهد که به واسطه آن از دل تضادها، نظم و توافق ظهور کند. 
در همه روابط بین طرف های مختلف در یک مبادله، اموری همچون تضاد منافع، وابستگی متقابل، و 
نیاز به برقراری نظم وجود دارد. به همین دلیل، کامونز جزو کسانی است که از افزایش نقش دولت 
برای ایجاد تعادل بین منافع متضاد گروه های مختلف حمایت می کند. وی ایجاد اجتناب ناپذیر تصادم 
منافع در اثر کمیابی منابع را مهم تلقی می کند و به جای هماهنگی منافع، شروع فعالیت اقتصادی را با 
تضاد منافع می داند، و معتقد است که جامعه باید این تصادم منافع را در یک چارچوب منظم درآورد. 
بر اساس ادراک و برداشت کامونز، نظام های اقتصادی به صورت خودبه خودی به سمت تعادل حرکت 
نمی کنند و حتی اگر چنین تعادلی ایجاد شود، ناشی از تعادل نهادی است که به صورت ارادی به وجود 

می آید، که خود از تطابق ها و تنظیمات قواعد کاری نشئت می گیرد.
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نظر  مورد  نهادی  اقتصاد  در  است.  عمل  در  انسانی  اراده  از  نمودی  واقع  در  بشری:  فعاليت 
بر  رویکرد،  این  تمرکز  و  است  مبادله  یعنی  بشری  فعالیت  از  نوعی  تحلیل،  واحد  نخستین  کامونز، 
حل و فصل  را  خود  متضاد  خواسته های  که  است  روشی  و  )ذی نفعان(،  مبادله  در  مشارکت کنندگان 

می کنند.
نفع  پیگیر  افراد  چگونه  که  می پردازد  موضوع  این  مطالعه  به  کامونز  سیاسی  اقتصاد  کميابی: 
شخصی در دنیای مواجهه با مسئله کمیابی، تشویق یا ناگزیر می شوند که راه هایی برای تحقق علایق 
شخصی یا جمعی خود بیابند که از نظر آن ها ارزش دستیابی دارد. در حیطه دولت اقتصادی که مرتبط 
با قدرت اقتصادی است، قدرت کمیابی و ممانعت افراد از حقوق مالکیت و محروم کردن افراد از آن 
می تواند وسیله ای برای به اطاعت درآوردن افراد باشد. به عبارت دیگر، کامونز کمیابی را به حق و 
حقوق بهره برداری و مالکیت مرتبط می داند. قدرت اقتصادی نمود خود را در کمیابی و حقوق مالکیت 
نشان می دهد، برای مثال کمبود شغل یا غذا که می توان با محروم کردن افراد از آن، قدرت اقتصادی 
را اعمال کرد. گرچه هوا برای تنفس، در دسترس ترین منبع در میان همه منابع طبیعی است، اما هوا 
ارزش کمیابی ندارد، بلکه دارای ارزش مصرفی است. ارزش کمیابی با حقوق مالکیت گره می خورد. 
در واقع، حقوق مالکیت و وظایف مرتبط به آن، قواعد کاری حاکمیتی است که برای کنترل کمیابی 

بکار می رود.
قدرت: واژه قدرت به معنای تاثیر گذاشتن بر اراده دیگران است. بنابر نظر کامونز، )دست کم( 
سه نوع دولت وجود دارد: دولت مذهبی؛ دولت اقتصادی؛ و دولت حاکمیتی. و متناسب با این سه نوع 
دولت، سه نوع قدرت هست: قدرت اخلاقی؛ قدرت اقتصادی؛ و قدرت حاکمیتی1 )قدرت فیزیکی(. 
برای مثال، در اقتصاد نهادی به جای این که به طور ساده قیمت و تخصیص منابع را کارکردی از عرضه 
و تقاضا در چارچوب مفهومی بازار خالص در نظر بگیرند، عرضه و تقاضا را مرتبط با ساختار قدرت و 
رابطه ثروت و نهادها می دانند که به شکل گیری عرضه و تقاضا، و قیمت و تخصیص منابع می انجامد. 
به همین ترتیب، خود ساختار قدرت نیز مرتبط با حقوق قانونی است. توجه به مفهوم قدرت در مدل 
حکمرانی از آن جا اهمیت دارد که حکمرانی را می توان تخصیص )رسمی یا غیررسمی( قدرت دانست.

1. حکومت یا State متفاوت از حاکمیت یا Sovereignty است. یک حکومت ممکن است مستقر باشد، اما 
مانند  ندارد،  سرزمین  پهنه  در  خواسته هایش  اعمال  برای  را  لازم  توان  یعنی  نباشد،  حاکمیتی  قدرت  دارای 
این  واقع،  در  نیستند.  حاکمیتی  قدرت  دارای  حکومت هایشان  که  افغانستان  یا  سوریه  کشور  فعلی  وضعیت 

کشورها حکومت دارند، اما حاکمیت ندارند.



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
رم

ها
و چ

م 
ست

ل بي
سا

2 
ره

ما
ش

13
98

ن 
ستا

تاب

160

کنش جمعی )یک طرفه و دوطرفه(: در اواخر قرن 19 میلادی تمایز مفهومی بین کنش جمعی 
یک طرفه و دوطرفه )چانه زنی جمعی( به وجود آمد. در کنش جمعی دوطرفه، نمایندگان هر دو طرف 
روی انتخاب ها و خواسته های خود مذاکره می کنند. کنش جمعی یک طرفه، چانه زنی جمعی محسوب 

نمی شود. کامونز کنش جمعی دوطرفه و تعاملی را دموکراسی جمعی می نامد. 
که  جمعی  کنش  آن گونه  منتها  است،  جمعی  کنش  از  نمودی  فعال،  تشکل  فعال:  تشکل 
سازمان یافته باشد. نهادهای رسمی و سازمان ها نمونه هایی از تشکل فعال هستند. در میان ایده های 
مهمی که کامونز در مورد مبحث اقتصاد حکمرانی ارائه می دهد، توجه و علاقه او به پدیده »تشکل 
فعال« جایگاه برجسته ای دارد. کامونز اصطلاح تشکل فعال را فراوان بکار می برد که مقصودش هر 
گروه دارای فعالیت مستمر و هماهنگ است. برای مثال خانواده، شرکت تجاری، و حتی یک ملت 
همگی نمونه ای از تشکل فعال هستند. کنش جمعی در دوران معاصر در قالب اتحادیه های کارفرمایی، 
و  فعال، شکل رسمی  تشکل  در مجموع،  احزاب سیاسی عمومیت می یابد.  و  کارگری،  اتحادیه های 
تقویت شده کنش جمعی است، زیرا پشتوانه حقوقی و قانونی بیش تری دارد و دارای قواعد کاری است. 
بخش فرایند سيستم: محور اصلی فرایند این نظام فکری، دستیابی به توافق است که اجزایی 
مثل قواعد کاری، نهادهای رسمی، منافع متقابل، مبادله، دموکراسی جمعی، و چانه زنی جمعی را در 
چارجوب کنش جمعی ذی نفعان داراست. قلب مدل سیستمی حکمرانی، در بخش فرایند قرار دارد که 
دو مفهوم از اصلی ترین مفاهیم نظریه کامونز یعنی مبادله و قواعد کاری در این بخش جای می گیرند 

تا از مجرای آن ها توافقی به هماهنگی و نظم منجر شود.
توافق: در اقتصاد نئوکلاسیک، مبادله بر کالاها انجام می گیرد، در حالی که در نظر کامونز مذاکره 
برای رسیدن به توافق در مورد قواعد کاری نیز نوعی مبادله است. حکمرانی شکل دهنده روش مبادله 
و شیوه دستیابی به قواعد کاری مورد توافق است. کار حکمرانی، انتخاب و تنظیم انواع مبادله است، 
به طوری که بیش ترین برون دادهای مثبت را به همراه داشته باشد. بر اساس این، حکمرانی ابزاری 
برای برقراری نظم است و این نظم با کاهش تضادها و دستیابی به توافق به دست می آید. به گفته 
کامونز ممکن است حکمرانی مبتنی بر دموکراسی و چانه زنی جمعی ایده آل نباشد، ولی این روش 
کشفی است که با مذاکره به دست می آید. این راه حلی عملی با توجه به شرایط است که زمینه توافق 
را در شرایط وجود تضاد منافع ایجاد می کند و می تواند به مصالحه و سازشی منجر شود که ذی نفعان 

و طرف های مختلف مبادله بتوانند در یک دوره زمانی مشخص با یکدیگر کار کنند.
قواعد کاری: مبادله به همراه قواعد کاری ساختار دهنده و تسهیل گر کنش جمعی هستند، و 
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قواعد کاری اصلی ترین ابزار اعمال حکمرانی است. کامونز توصیه می کند که نظریه های اقتصادی باید 
مرکز توجه خود را به بررسی هزینه های مبادله، قواعد کاری، مسائل و روش های مربوط به سازمان دهی 
فعالیت معطوف کنند. در چارچوب فکری کامونز، این قواعد کاری نهادی شده هستند که حکمرانی را 
در حوزه مبادله های افراد مشارکت کننده در فعالیت های اقتصادی شکل می دهند، نه فرایند طبیعی. 
کامونز تصریح می کند که حقوق، آزادی ها، و مصونیت های من از قواعد کاری و کنترل کنش جمعی 
بر کنش فردی ناشی می شود. در واقع، این کنترل اطمینان از انجام وظایفی است که به طور یکسان 
شامل همه )رییس و مرئوس( می شود. به علاوه، اطمینان از حقوق و آزادی های من مشروط به انجام 
وظایف مورد انتظار از من است. در واقع، کنترل ناشی از قواعد کاری به معنای اجبار در انجام وظایفی 
است که بر فرد تحمیل می شود و او مجبور به انجام آن هاست که با کنش جمعی برای همه و به طور 
یکسان اعمال می شود. شاید فردی تصور کند که آزاد است، اما در واقع او در محدوده قواعد کاری 
ناشی از کنش های مشترک زمانه خود آزادی عمل دارد. حتی اگر او عضو هیچ یک از کنش های جمعی 
سازمان یافته نباشد، خود را در مقابل کنش های جمعی غیرسازمان یافته مثل آداب و رسوم، عادت ها 

)اجتماعی(، و سنت ها خواهد دید.
مبادله: از مسائل اصلی علم اقتصاد نهادی است. این را اگر بخواهیم به زبان حکمرانی ترجمه 
کنیم باید بگوییم که چگونگی انجام تعامل ها و مبادله ها مسئله اصلی حکمرانی است. مبادله توسط 
قوانین و قراردادها محاط می شود و از مذاکره ها در باب مواردی همچون حقوق، وظایف، آزادی ها، 
اختیارها، دارایی ها بین بخش خصوصی، دولت، و جامعه مدنی به وجود می آید. به عبارت دیگر شرایط 
مبادله، برون داد مذاکره است. کامونز تاکید دارد که مبادله مورد نظر او دربرگیرنده روابط انسان با 
انسان )اشخاص با اشخاص( است. به این نوع از مبادله، مبادله های کامونزی گفته می شود. مبادله ها 
را نباید به طور ساده شکلی از رفتار فردی دید. مفهوم مبادله آن چیزی نیست که معامله های معمول 
را در بازار کالاها شکل می دهد و اقتصاد نئوکلاسیک از آن منظور دارد. به عبارت دیگر، در اقتصاد 
نئوکلاسیک، مبادله روی کالاها انجام می شود و رابطه بین فرد و کالا را پوشش می دهد، ولی در نظر 
کامونز، مبادله عبارت است از مذاکره برای رسیدن به توافق در مورد قواعد کاری. در واقع، موضوع 
این  بنابراین، مبادله فقط معامله های کالایی نیست. در  کالا نیست1.  الزاماً  مبادله مورد نظر کامونز 
چارچوب، مبادله عبارت است از مذاکره بین اشخاص روی حقوق مالکیت، وظایف، و آزادی هاست. 

1. از این رو، چه بسا بهتر است در متون فارسی اقتصادی، در ترجمه واژگان Exchange و Transaction بسته 
به متن، به جای معامله یا مبادله، از تعامل یا تبادل استفاده شود.
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این حقوق و وظایف )قواعد کاری(، در قالب مبادله و در فرایند مذاکره بین طرف های مختلف، حتی 
پیش از این که نیروی کار کالایی تولید کند یا مصرف کننده ای کالایی مصرف نماید یا کالاها به صورت 

فیزیکی مورد معامله قرار گیرند و ردوبدل شوند، مشخص می گردد.
منافع متقابل: مبادله، یک اقدام مشترک با حضور دست کم دو طرف برای دستیابی به منافع 
متقابل است. در واقع، آنچه که در جان کلام وجود دارد این است که دوطرفه بودن فایده یا منافع 
متقابل در نتیجۀ دادوستدهای داوطلبانه، بنیان اساسی فهم علم اقتصاد است. کامونز مبادله را نوعی 
فعالیت عام بشری منبعث از اراده انسانی، کنش جمعی، و قواعد کاری می بیند که در همه امور همراه 

با منافع متقابل و برای سازمان دهی و استمرار فعالیت ها ساری و جاری است.
چانه زنی جمعی: در کنش جمعی دوطرفه، نمایندگان هر دو طرف روی انتخاب ها و خواسته های 
امور جمعی  به سازمان دهی  قادر  از کارگران  بهتر  به طور معمول، کارفرمایان  خود مذاکره می کنند. 
خود هستند. جاهایی که اتحادیه های کارگری شکست می خورند، اعضای اتحادیه و کارگران به صورت 
انفرادی طبق مفادی قرارداد می بندند که از سوی کارفرمایان دیکته و تحمیل می شود. این عمل نوعی 

کنش جمعی یک طرفه است. کنش جمعی یک طرفه، چانه زنی جمعی محسوب نمی شود.
دموکراسی جمعی: همه انواع مبادله، به دنبال کنترل های قانونی هستند و در همه روابط بین 
طرف ها نیاز به برقراری نظم وجود دارد، اما یک نظم و قاعده نمی تواند به اجرا درآید، مگر این که نظر 
همه طرف ها در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی به دنبال روشی است که دستیابی به 
این هدف را تسهیل می کند. هنگامی که چانه زنی جمعی به یک رویه قانونگذاری تبدیل شود، نوعی 

دموکراسی به وجود می آورد که کامونز آن را دموکراسی جمعی می نامد.
بخش برون داد سيستم: نظم، برون داد اصلی سیستم حکمرانی است. سایر برون دادهای ناشی از 
نظم عبارت اند از هماهنگی، سازمان دهی، استمرار فعالیت، کارایی و بهره وری، حفظ منزلت، و امنیت 
خاطر. چنان که گفته شد، محیط این سیستم را نهادهای غیررسمی نظیر فرهنگ و آداب و رسوم 
اجتماعی )نهادهای غیررسمی( تشکیل می دهد. به علاوه، بازخورد در این سیستم با اعضای هر یک 
از تشکل های فعال ذی نفعان صورت می گیرد و مشکلات جدید، در مذاکره ها و تعامل ها )مبادله ها(، 

مورد بحث قرار می گیرد.
نظم: کنش جمعی، شاکله اصلی نهاد است و ایجاد هماهنگی و نظم در کنش جمعی، مسئله 
حکمرانی است. کامونز به شکل گسترده ای به راهکارهای ایجاد نظم از دل تضادها توجه دارد. توجه 
وی به تمایز بین کنش جمعی و کنش فردی به خاطر این نیست که کنش جمعی به طور ساده در 
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توصیف وضعیت اجتماعی کاربرد دارد. کامونز به مبادله و قواعد کاری )به عنوان نمودهایی از کنش 
جمعی(، به مثابه نظم دهنده روابط می نگرد. به عبارت دیگر منشای نظم، کنترل جمعی در کنترل 

رفتار فردی از راه قواعد کاری است.
سازمان دهی: کامونز بیان می کند که در مرکز نظریه های اقتصادی، مفاهیم مبادله و قواعد کاری 
قرار دارد که با هدف رفع مسائل مربوط به سازمان دهی کنش جمعی و روش کنش جمعی صورت بندی 
می شود تا در قالب تشکل فعال سامان یابد. بنابر نظر کامونز، کنش جمعی به شکل های مبادله و قواعد 
انجام می دهند، نیست. به طور ساده سازمان دهی فعالیت،  کاری، چیزی متفاوت از آنچه مردم واقعاً 
از فرایند کنش  از سازمان دهی بخشی  پایا ساختن وجوه مختلف فعالیت است. این شکل  تثبیت و 

جمعی است. 
به  نگاه ساده ای  اقتصادی که  ارتدوکس  رویکرد  برخلاف  و  مقابل  کامونز در  استمرار فعاليت: 
تاکید  کالایی  مبادله های  روابط  تداوم  و  استمرار  بر  دارد،  منابع  تخصیص  و  بازاری  مبادله  پارادایم 
می کند. تشکل های فعال به وسیله قواعد کاری ساختاربندی می شوند و مبادله هایشان با استمرار و 

دوام پابرجا می مانند.
حفظ منزلت و رهایی از سرسپردگی: کامونز عمیقاً تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد که 
چگونه عضویت کارگران در اتحادیه های کارگری وضعیت آنان را به واسطه مطالبه حقوق شهروندی 
اقتصادی خود ارتقا می دهد و موقعیت آنان را از ترس و سرسپردگی به جایگاهی با شأن و منزلتی 

بیش تر و شجاعت بالاتر تغییر می دهد.
امنيت خاطر: کامونز معتقد است که مبادله باید تحت شرایطی انجام شود تا برای انتظارهای 
مبادله کنندگان امنیت خاطر ایجاد کند. او اعتقاد دارد که بدون اعمال قوانین اجباری یعنی قواعد 
کاری، احتمال می رود که افراد نسبت به آینده نااطمینانی دارند و برای ورود داوطلبانه به مبادله با 
دیگران تمایلی از خود نشان نمی دهند. کارکرد قواعد کاری، ایجاد اعتماد و اطمینان و پیش بینی پذیر 
شدن، کنترل، و قاعده مند کردن رفتار طرف های دیگر است. همچنین، آزادی فردی به وسیله کنش 
جمعی و با ایجاد توازن و تناسب بین مشوق ها و تنبیه ها برای افراد پیشرفت می کند. با کنش جمعی، 
یک منطقه حفاظت شده برای آزادی و امنیت کنش فردی به وجود می آید، یعنی امنیت خاطر برای 

افراد و سازمان ها ایجاد می شود.
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ها و  زن و تناسب بین مشوقایجاد توا بابه وسیله کنش جمعی و  آزادي فرديهمچنین،  هاي دیگر است. کردن رفتار طرف مند قاعده
یعنی امنیت  آید، میوجود  براي آزادي و امنیت کنش فردي به شده یک منطقه حفاظت ،کنش جمعی با. کند میبراي افراد پیشرفت  ها تنبیه

 .شود میها ایجاد  خاطر براي افراد و سازمان

 
 کامونز منظومه فکريمدل مفهومی حکمرانی برآمده از  :7شکل 

 
 گیري بحث و نتیجه

این پژوهش، دستیابی به یک چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادي، و با تاکید بر نظرهاي جان راجرز  هدف
 سعی دارد که با ایجاد سهمی در تولید دانش جدید، یک مدل سیستمی »اقتصاد حکمرانی«ذیل مبحث  کامونز است. پژوهش حاضر،

در  ،مدلاین قلب  .نداردسابقه پژوهشی  ،کم در ایران دست ،ائه دهد، موضوعی که تاکنونار فکري کامونز نظامبر اساس  را حکمرانی
تا از مجراي  دنگیر می آن قرارمبادله و قواعد کاري در کامونز یعنی  نظریهترین مفاهیم  که دو مفهوم از اصلی است سیستم فرایند بخش

هر یک از  بابه علاوه، بازخورد در این سیستم ها توافقی از نظم، هماهنگی، استمرار فعالیت، امنیت خاطر، و منزلت حاضر شود.  آن
مورد بحث  ها) ها (مبادله ها و تعامل هدر مذاکروجودآمده،  مشکلات بهگیرد و  نفعان صورت می ذي مربوط به هاي فعال اعضاي تشکل

 گیرد. یقرار م
هاي کامونز و در قالب یک مدل سیستمی مشتمل بر تضاد (به عنوان  طور کلی، چارچوب مفهومی حکمرانی با تکیه بر اندیشه به

ها  طبق نظر کامونز، ابتدا با تضاد منافع بین افراد و گروهشود.  داد) ارائه می داد)، توافق (به عنوان فرایند)، و نظم (به عنوان برون درون
گیرد و پس از آن  است. سپس، کنش جمعی براي غلبه بر تضادها شکل می منابع که خود آن ناشی از مسئله کمیابی هستیم مواجه

ها به یک نتیجه عملی براي زندگی  شود تا انسان به قواعد کاري منجر می ،در نهایت وآید  وجود می زنی جمعی به و چانه ،مذاکره، مبادله
کامونز اصول شفاف و مشخصی در باب حکمرانی ارائه افق همراه با نظم و امنیت خاطر دست یابند. به یک توو در کنار یکدیگر 
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بحثونتیجهگیری

هدف این پژوهش، دستیابی به یک چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، و 
با تاکید بر نظرهای جان راجرز کامونز است. پژوهش حاضر، ذیل مبحث »اقتصاد حکمرانی« سعی دارد 
که با ایجاد سهمی در تولید دانش جدید، یک مدل سیستمی حکمرانی را بر اساس نظام فکری کامونز 
ارائه دهد، موضوعی که تاکنون، دست کم در ایران، سابقه پژوهشی ندارد. قلب این مدل، در بخش 
فرایند سیستم است که دو مفهوم از اصلی ترین مفاهیم نظریه کامونز یعنی مبادله و قواعد کاری در 
آن قرار می گیرند تا از مجرای آن ها توافقی از نظم، هماهنگی، استمرار فعالیت، امنیت خاطر، و منزلت 
حاضر شود. به علاوه، بازخورد در این سیستم با هر یک از اعضای تشکل های فعال مربوط به ذی نفعان 
صورت می گیرد و مشکلات به وجودآمده، در مذاکره ها و تعامل ها )مبادله ها( مورد بحث قرار می گیرد.

مدل  یک  قالب  در  و  کامونز  اندیشه های  بر  تکیه  با  حکمرانی  مفهومی  چارچوب  کلی،  به طور 
سیستمی مشتمل بر تضاد )به عنوان درون داد(، توافق )به عنوان فرایند(، و نظم )به عنوان برون داد( 
افراد و گروه ها مواجه هستیم که خود آن  با تضاد منافع بین  ابتدا  ارائه می شود. طبق نظر کامونز، 
ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد و پس 
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از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود می آید و در نهایت، به قواعد کاری منجر می شود تا 
انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم و امنیت خاطر 
دست یابند. کامونز اصول شفاف و مشخصی در باب حکمرانی ارائه می دهد که راهگشای سازمان ها، 
می توان  سیاستگذاری ها  و  تصمیم گیری ها  در  کامونز،  ایده های  بکارگیری  با  کشورهاست.  و  جوامع 
گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه 
را قواعد کاری می داند، اما آن گونه قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی و در شرایط برابر 
بین طرف های مختلف با قدرت برابر تدوین شده باشد. یک نظم و قاعده نمی تواند به اجرا درآید و 
پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی 

)دوسویه(، به عنوان یک روش حکمرانی دستیابی به این هدف تسهیل را می کند.
کاری  قواعد  قالب  در  افراد  مصونیت های  و  آزادی ها،  حقوق،  وظایف،  که  می کند  اشاره  کامونز 
تعریف می شود، همچنین تاکید می کند که در تدوین قواعد کاری باید برابری وجود داشته باشد و 
برای همه به طور یکسان به اجرا درآید و همه در مقابل قواعد کاری برابر هستند و نباید این گونه باشد 
که قواعد کاری فقط توسط کسانی که قدرت بیش تری دارند، تدوین شود. توجه به مفهوم قدرت در 
مدل حکمرانی از آن جا اهمیت دارد که حکمرانی را می توان تخصیص قدرت دانست. کامونز قدرت را 
عنصر و ابزار موثر در جامعه می داند و در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان قدرت را در خدمت 
اهداف جامعه درآورد، پاسخ می دهد که از راه رویه های مبتکرانه ای که جامعه برای ایجاد تعادل بین 
یک قدرت با قدرت دیگر یا نظارت یک قدرت بر قدرت دیگر وضع می کند. در گذشته، فقط دولت ها 
و حکومت ها برای ایجاد قواعد کنش در شکل های قانون و مقررات اجرایی یا احکام قضایی صاحب 
بر عهده دارند و  را  ایجاد و تدوین قواعد کاری  اتحادیه های صنفی وظیفه  امروزه،  اما  بودند،  قدرت 
دولت ها صرفاً در تلاش برای تسهیل دستیابی به توافق بین تشکل ها هستند. تشکل فعال، نمودی از 
کنش جمعی است، منتها آن گونه کنش جمعی که سازمان یافته و قاعده مند باشد. طبق دیدگاه کامونز، 
ارزش ها نیز به عنوان اموری اساساً نهادی و مرتبط با سازمان اجتماعی فهمیده می شود. برای مثال، از 
آزادی به عنوان یک حق طبیعی استنباط نمی شود، بلکه آن یک دستاورد و پیروزی اجتماعی مبتنی 

بر کنش جمعی است.
در اقتصاد نئوکلاسیک، مبادله روی کالاها انجام می گیرد، در حالی که در نظر کامونز، مذاکره 
برای رسیدن به توافق در مورد قواعد کاری نیز نوعی مبادله است. مبادله ها، مسئله اصلی علم اقتصاد 
نهادی است. این را اگر بخواهیم به زبان حکمرانی ترجمه کنیم باید بگوییم چگونگی انجام تعامل ها و 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
رم

ها
و چ

م 
ست

ل بي
سا

2 
ره

ما
ش

13
98

ن 
ستا

تاب

166

مبادله ها مسئله اصلی حکمرانی است. حکمرانی شکل دهنده روش مبادله و شیوه دستیابی به قواعد 
بیش ترین  که  به طوری  است،  مبادله  انواع  تنظیم  و  انتخاب  کار حکمرانی،  است.  توافق  مورد  کاری 
برون دادهای مثبت را به همراه داشته باشد. بر اساس این، حکمرانی ابزاری برای برقراری نظم است و 
این نظم با کاهش تضادها و دستیابی به توافق حاصل می شود. به گفته کامونز، ممکن است حکمرانی 
مبتنی بر دموکراسی و چانه زنی جمعی ایده آل نباشد، ولی این روش کشفی است که با مذاکره به دست 
می آید. این راه حلی عملی است که زمینه توافق را با وجود تضاد منافع ایجاد می کند و می تواند به 
سازشی منجر شود که ذی نفعان و طرف های مختلف مبادله بتوانند در یک دوره زمانی مشخص با 

یکدیگر کار کنند.
در پایان، پیشنهادهای اجرایی ارائه می شود، مانند تقویت کنش جمعی با تشکل ها و انجمن های 
صنفی، و بسط تشکل های مستقل اقتصادی؛ آموزش و آگاهی بخشی به ذی نفعان اقتصادی در مورد 
حقوق خود و گنجاندن این حقوق در قواعد کاری؛ تعبیه سازوکارهای بازخوردی قوی در تشکل های 
فعال اقتصادی به منظور فهم نظرهای ذی نفعان؛ حضور تشکل های صنفی در جلسه های تصمیم گیری 
مربوط به امور ذی نفعان اقتصادی؛ نظارت نهادهای بالاسری بر تدوین قواعد کاری مورد توافق دوطرف 
در چارچوب دموکراسی جمعی؛ و نظرخواهی مستمر از ذی نفعان برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه 
یا اصلاح قواعد کاری موجود. همچنین پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی بیان می شود، مانند بررسی 
وضعیت و الگوی حکمرانی تشکل های فعال اقتصادی ایران؛ مطالعه تطبیقی نظام حکمرانی تشکل های 
فعال در ایران و جهان؛ و آسیب شناسی تشکل های اقتصادی و میزان حضور واقعی ذی نفعان در آن ها.
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